
وعده شهرداري تهران براي مهيا كردن پناه گرم
 براي شب‌هاي سرد بي‌خانمان‌ها

اتوبوس‌هايي كه پناه مي‌شوند!
هوا كه سرد مي‌شود، خيابان‌هاي تهران براي افرادي كه سرپناهي 
ندارند، ســخت‌تر و بي‌پناه‌تر از هميشه مي‌شــود. رفته‌رفته 
دماي هوا پاييــن مي‌آيد و جاي گرم و امني براي خواب شــبانه 
بي‌خانمان‌ها وجود ندارد. به همين دليل، از اواسط پاييز تا پايان 
زمســتان، موضوع خدمات حمايتي از آنها به يكي از مهم‌ترين 
موضوعات روزهاي ســرد شهر تبديل مي‌شــود، مسئله‌اي كه 
بي‌ترديد پاســخ‌گويي بدان، تنها به مهيا كــردن فضايي گرم 
محدود نيســت، بلكه دسترســي به خدمات بهداشتي، غذاي 
گرم و حمايت مــددكاران اجتماعــي را نيز در بــر مي‌گيرد. 
پرواضح اســت كه در چنين شــرايطي، آمادگي مراكز نگهداري و نحوه 
دسترسي افراد بي‌سرپناه به خدمات شــهري اهميتي بيش از پيش پيدا 
مي‌كند. به تازگي شهرداري تهران اعلام كرده كه امسال، به رسم سال‌هاي 
گذشته، علاوه بر مددسراهاي ثابت، اتوبوس‌هاي »پناه گرم« را نيز در نقاطي 
از شهر مستقر مي‌كند، اتوبوس‌هايي كه قرار است در ساعات شب تا صبح، 
امكان استفاده از ســرپناه و دريافت برخي خدمات حمايتي را براي افراد 
بي‌سرپناه فراهم كنند.  بر اساس اعلام معاون خدمات اجتماعي سازمان 
رفاه، خدمات و مشــاركت‌هاي اجتماعي شهرداري تهران، ۱۵ مددسراي 
ثابت اين شهر با ظرفيت اسمي يك‌هزار و ۵۰۰ تخت آماده خدمت‌رساني 
هستند و با احتساب امكان استراحت افراد در فضاي گرمخانه‌ها، ظرفيت 
اعلام‌شده به بيش از 2 هزار نفر مي‌رسد. همچنين قرار است ۱۵ اتوبوس پناه 
گرم نيز با ظرفيت مجموع حدود ۶۰۰ نفر، از ۱۵ آبان‌ماه در نقاط تعيين‌شده 

شهر مستقر شوند. 
   ترجيح سرما به تحمل رفتارهاي تحقيرآميز

تجربه سال‌هاي گذشته نشــان داده كه نحوه ارائه خدمات و اعتماد افراد 
بي‌خانمان بــه گرمخانه‌ها اهميت بســيار زيــادي دارد. چراكه با وجود 
فراهم‌شدن امكانات اسكان در اين مراكز، مراجعه به آنها، انتخاب همه افراد 
بي‌سرپناه نيست! اين بدان معناست كه افراد ترجيح مي‌دهند در سرما بمانند، 
اما پايشان را در گرمخانه‌اي كه كرامت انساني آنها را حفظ نمي‌كند، نگذارند. 
سال گذشته بود كه روايت مردي به نام مسعود )يكي از افراد بي‌سرپناه( در 
رسانه‌ها منعكس شد كه با وجود سرماي هوا، شب را در خيابان مي‌گذراند 
و قبول نمي‌كرد كه به گرمخانه برود. به روايت همسايه قديمي او، مسعود در 
پاسخ به اين سؤال كه چرا براي گذراندن شب به گرمخانه نمي‌رود، از شرايط 
اين مراكز گلايه كرده و گفته بود: »تجربه خوبي از گرمخانه ندارم، رفتارها 
اصلاً مناسب نيست. يك زمان من براي خودم كسي بودم و برو بيايي داشتم. 
حالا اما نمي‌توانم در اين شرايط را، كه شان و ارزشي برايم قائل نيستند تحمل 
كنم.‌« پرواضح است كه اين روايت، تجربه تنها يك فرد را بازتاب مي‌دهد، 
بنابراين نمي‌توان آن را به همه گرمخانه‌ها يا تمام افراد بي‌سرپناه تعميم داد، 
با اين حال، همين يك تجربه نشان داده كه مسئله سرپناه براي برخي از اين 
افراد، تنها به داشتن سقفي بالاي سر محدود نمي‌شود. بلكه احساس امنيت، 
حفظ حريم شخصي، شرايط محيطي و نحوه برخورد با افراد هم در تصميم 

آنها براي مراجعه به مراكز نگهداري نقش دارد. 
    وعده پناه در سرما

در مقابل اين روايت اما، شــهرداري تهران از آماده‌ســازي مراكز اسكان و 
ارتقاي خدمات حمايتي براي فصل ســرما خبر مي‌دهد. يوسف مقدمي، 
معاون خدمات اجتماعي سازمان رفاه، خدمات و مشاركت‌هاي اجتماعي 
شهرداري تهران، اعلام كرده كه امسال نيز براي ساماندهي افراد كارتن‌خواب 

و بي‌سرپناه، تمهيدات ويژه‌اي در نظر گرفته شده‌است. 
او با اشاره به وضعيت مددسراهاي ثابت تهران گفت: »پس از پيگيري‌هاي 
مداوم و ايجاد تغييراتي همچون بازسازي و تغيير بهره‌برداران و پيمانكاران، 
در حال حاضر هر ۱۵ مددسراي ثابت شهر تهران با ظرفيت اصلي يك‌هزار و 
۵۰۰ تخت، آماده خدمت‌رساني به افراد بي‌سرپناه هستند. با در نظر گرفتن 
افرادي كه مي‌توانند در فضاي گرمخانه‌ها استراحت كنند نيز اين ظرفيت به 

بيش از 2 هزار نفر مي‌رسد.‌«
مقدمي همچنين از تغيير بهره‌برداران مددسراها و ادامه نظارت بر وضعيت 
آنها خبر داد: »مددسراهاي شهرداري تهران امسال بهره‌بردار جديد داشته‌اند 
و تمامي وسايل آنها مانند پتو، ملحفه و تخت‌ها، همچون سال‌هاي قبل تميز 
هستند. علاوه بر اين، نظارت‌ها به‌ صورت مســتمر ادامه خواهد داشت تا 

مددسراها تا پايان فصل سرما در شرايط مطلوب قرار داشته باشند.‌«
در كنار مددسراهاي ثابت، شهرداري تهران امسال راه‌اندازي اتوبوس‌هاي 
»پناه گرم« را نيز در برنامــه دارد، طرحي كه به گفتــه مقدمي، با هدف 
فراهم‌كردن امكان اسكان شبانه براي افراد بي‌سرپناه در نقاط پرتردد شهر 
اجرا مي‌شود. او در اين‌باره گفت: »با هماهنگي دستگاه‌ها و مجموعه‌هاي 
خدمت‌رســان شــهرداري تهران، مددســراهاي ســياري تحت عنوان 
اتوبوس‌هاي پناه گرم در ميادين اصلي شهر مســتقر مي‌شوند و به افراد 

بي‌سرپناه خدمت‌رساني خواهند كرد.‌«
    ۱۵ اتوبوس براي شب‌هاي سرد تهران

به گفته معاون خدمات اجتماعي شهرداري تهران، ۱۵ اتوبوس با ظرفيت 
مجموع حدود ۶۰۰ نفر از ۱۵ آبان‌ماه در نقاط تعيين‌شــده شهر مستقر 
مي‌شــوند. مقدمي توضيح داد كه مكان‌يابي ايــن اتوبوس‌ها با همكاري 
شهرداري‌هاي مناطق بیست‌و‌دوگانه انجام شده و قرار است در نقاطي مستقر 
شوند كه افراد بي‌سرپناه حضور بيشتري در آنها دارند. ميدان‌هاي شوش، 
راه‌آهن، انقلاب و تجريش و چهارراه وليعصر از جمله مكان‌هايي هستند كه 

او براي استقرار اتوبوس‌ها نام برده است. 
او درباره زمان فعاليت اين مراكز سيار نيز گفت: »اتوبوس‌هاي پناه گرم از 
تاريخ ۱۵ آبان‌ماه سال جاري، همه‌روزه از ساعت ۱۸ تا ۸ صبح روز بعد ميزبان 
افراد بي‌سرپناه خواهند بود و با آرم و نشانه پناه گرم قابل شناسايي هستند. 
اين اتوبوس‌ها امسال قرار است به‌صورت ثابت در ميادين مهم شهر تهران 

مستقر شوند و جابه‌جا نشوند.‌«
مقدمي همچنين درباره خدماتي كه در اين اتوبوس‌ها ارائه مي‌شود، توضيح 
داد: »در اين مددسراهاي سيار، سيســتم‌هاي گرمايشي به‌صورت پايدار 
برقرار خواهد بود و به افراد بي‌سرپناه يك وعده غذاي گرم به‌عنوان شام ارائه 
مي‌شود. همچنين براي نخستين‌بار مددكاراني به‌صورت گردشي در اين 

اتوبوس‌ها حضور خواهند داشت و خدمت‌رساني مي‌كنند.‌«
به گفته او، ارائه خدمات بهداشــتي و رســيدگي به افرادي كه به درمان 
جدي‌تري نياز دارند نيز در برنامه اين مراكز قرار دارد: »در كنار ساير خدمات، 
بهياراني در مددسراهاي سيار مستقر خواهند شد كه ضمن ارائه خدمات 
بهداشتي به افراد بي‌سرپناه، افرادي را كه نيازمند درمان جدي‌تر باشند به 
مراكز درماني منتقل مي‌كنند.‌« معاون خدمات اجتماعي شهرداري تهران 
همچنين از افزايش ظرفيت گشت‌هاي فوريت‌هاي خدمات اجتماعي خبر 
داد و اعلام كرد كه اين تيم‌ها به ‌صورت ۲۴ ساعته آماده خدمت‌رساني به 
افراد بي‌سرپناه هستند. به گفته او، از ۱۵ آبان‌ماه قرار است هر يك از مناطق 
بیست‌و‌دوگانه شهرداري تهران دو گشت به اين ظرفيت اضافه كنند تا شمار 

گشت‌هاي خدمت‌رسان به ۶۰ مورد برسد. 
مقدمي در توضيح وظيفه اين گشت‌ها تصريح كرد: »گشت‌هاي فوريت 
اجتماعي مأموريت شناسايي و سپس انتقال مددجويان و افراد بي‌سرپناه به 

مددسراهاي ثابت و سيار را بر عهده دارند.‌«
با اين توضيحات، برنامه شهرداري تهران براي فصل سرما بر افزايش ظرفيت 
اسكان، استقرار اتوبوس‌هاي سيار در نقاط پرتردد و ارائه خدماتي مانند غذاي 
گرم، مددكاري و رسيدگي اوليه به وضعيت سلامت متمركز است. با اين حال، 
در كنار ظرفيت اعلام‌شده و خدمات پيش‌بيني‌شده، مسئله مهم ديگر اين 
است كه افراد بي‌سرپناه تا چه اندازه بتوانند به اين مراكز دسترسي پيدا كنند 
و شرايط اقامت در آنها را براي گذراندن شب بپذيرند. اين سؤالي است كه با 
گذر زمان و ميزان استقبال و آنچه‌ در گرمخانه‌ها يا اتوبوس‌هاي »پناه گرم« 

رقم مي‌خورد مشخص خواهد كرد. 

مهسا گربندي
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موج اعتراضات فرانسه كه از اواسط مهرماه با تجمع 
و تحصن دانش‌آمــوزان در مناطق كارگري حومه 
پاريس آغاز شــد، در اوايل آبان‌مــاه به تظاهرات 
گسترده سراســري انجاميد؛ تظاهراتي كه ابتدا 
با مطالبات آموزشــي و معيشتي شناخته مي‌شد، 
اما با ورود گروه‌هاي خشــونت‌طلب، آتش‌سوزي، 
غارت فروشــگاه‌ها و درگيري با پليس، به بحران 
امنيتي و سياسي تبديل شد، بحراني كه به سرعت 
به كشورهاي ديگر اروپايي و حتي خارج از اروپا نيز 
كشيده شده‌اســت. در حالي كه در ابتدا گروه‌هاي 
راست‌گرا تلاش داشتند آشــوب‌هاي در پي اين 
اعتراضات را مربوط به يك گروه قومي يا مهاجران 
بدانند، اما نه شواهد موجود با اين ادعاها سازگار است 
و نه پيچيدگي ريشــه‌هاي اجتماعي چنين چيزي 
را توضيح مي‌دهد. آنچه در خيابان‌هاي فرانســه 
ديده شد، تلاقي نارضايتي اقتصادي، بي‌اعتمادي 
به نهادهاي سياسي و احساس محروميت در ميان 
جوانان است و تحليل جامعه‌شناختي اين رويداد 
نشــان مي‌دهد آنچه در خيابان‌هاي پاريس، ليون 
و مارســي و پس از آن در بســياري از كشورهاي 
اروپايــي رخ داد، بيــش از آنكــه محصول يك 
جرقه لحظه‌اي باشــد، نتيجه تجمع طولاني‌مدت 
چند شكاف ســاختاري در جامعه فرانسه است. 

   جرقه اعتراضات و پيوستن ديگران
نخســتين اعتراضات اخير در مدارس مناطق كارگري 
شــمال پاريس آشــكار شــد، مناطقي كه بخشي از 
خانواده‌هاي ساكن آنها با مشكلات اقتصادي، محدوديت 
فرصت‌هاي آموزشــي و ضعف خدمات عمومي روبه‌رو 
هســتند. دانش‌آمــوزان از كمبود معلم، فرســودگي 
ساختمان‌هاي آموزشي و شــرايط نامناسب يادگيري 
انتقاد داشــتند. با ادامه تحصن‌ها و مسدودشدن برخي 
مدارس، موضوع از يك مسئله صنفي و آموزشي فراتر رفت 
و به بستري براي بيان نارضايتي‌هاي عمومي تبديل شد. 
گزارش ۲۵ مهرماه رويترز نشان مي‌دهد كه اعتراضات 
دانش‌آموزي در فاصله چند هفته به جنبشي گسترده‌تر 
تبديل شد كه نابرابري، مخارج عمومي و سطح زندگي را 
در كانون توجه قرار مي‌داد. اين جنبش دانش‌آموزي با 
مطالبات گروه‌هاي ديگر از جمله كارگران، اتحاديه‌ها، 
كشاورزان و جليقه‌زردهاي بازگشته به صحنه پيوند خورد 

و به يك بسيج اجتماعي فراگير تبديل شد. 
در حالي كه وزارت كشور فرانسه شمار شركت‌كنندگان 
در ۲۵ مهرماه را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام كرد، اتحاديه 
كارگري برآوردي نزديك به ۸۰۰ هزار نفر ارائه داد، هر 
دو برآورد از گســتردگي قابل‌توجه اعتراضات حكايت 
دارند. مطالبات نيز از يك موضوع مشــخص فراتر رفته 
بود. دانش‌آموزان و دانشــجويان يعني هســته اوليه و 
محرك اصلي، عمدتاً خواســتار بهبود شرايط آموزشي 
بودند. اتحاديه‌هاي كارگري و كارگران مطالبات معيشتي 
مانند افزايش دستمزد و مقابله با تورم را دنبال مي‌كردند، 
جليقه‌زردها نماد اعتراضات ســال ۲۰۱۸، بر نارضايتي 
از سياســت‌هاي اقتصادي و مالياتي تأكيــد كردند و 
كشاورزان و فعالان اقليمي به دليل افزايش قيمت سوخت 
و سياست‌هاي زيست‌محيطي به اين ائتلاف پيوستند، 
همچنين گروه‌هاي چپ راديكال و آنارشيست به‌ويژه 
گروه‌هايي كه در رسانه‌ها از آنها با عنوان بلوك سياه ياد 
مي‌شود در خشونت‌هاي خياباني نقش داشتند. اعتراض 
آموزشي نقش جرقه اوليه را ايفا كرد، اما نارضايتي‌هاي 
انباشته‌شده، دامنه آن را گسترش دادند، مخصوصاً اينكه 
با افزايش قيمت سوخت در نتيجه جنگ امريكا و رژيم 
صهيونيستي عليه ايران فشار اقتصادي بر همه مردم دنيا 

از جمله فرانسه به‌شدت افزايش يافته‌است. 
   بدنه اجتماعي معترضان

يكي از خطاهــاي رايج در تحليل اعتراضات، يكســان 
دانستن همه افرادي اســت كه در يك زمان و مكان به 
خيابان مي‌آيند. در تجمع‌هاي اخير فرانسه، دست‌كم 
سه دسته را بايد از يكديگر تفكيك كرد. دسته نخست، 
شركت‌كنندگان در تظاهرات و اعتصاب‌هاي مسالمت‌آميز 
بودند. دانش‌آمــوزان و دانشــجويان، معلمان، اعضاي 
اتحاديه‌هاي كارگري، كاركنان بخش عمومي، خانواده‌ها 
و كســاني كه از افزايش هزينه‌هاي زندگي ناراضي‌اند. 
اين گروه‌ها مطالبات متفاوتي داشــتند اما در اعتراض 
به وضعيت خدمات عمومي و فشــارهاي اقتصادي به 
يكديگر نزديك شــدند. دســته دوم، فعالان سياسي و 
جنبش‌هاي اعتراضي پيشين بودند كه به بسيج اجتماعي، 
سازمان‌دهي تجمع‌ها يا صورت‌بندي سياسي مطالبات 
كمك كردند. حاميان جليقه‌زردها از جمله اين گروه‌ها 

بودند؛ جنبشي كه ميراث آن بيش از يك شعار مشخص، 
نوعي بي‌اعتمادي به سياســت‌گذاري از بالا و احساس 
نابرابري در توزيع هزينه‌ها و منافع اقتصادي بود و دسته 
سوم، افراد و گروه‌هايي بودند كه در حاشيه تظاهرات به 
تخريب اموال، آتش‌زدن ساختمان‌ها، حمله به نيروهاي 
پليس يا غارت فروشگاه‌ها روي آوردند. برخي از اين افراد 
به جريان‌هاي راديكال چپ نسبت داده شدند و برخي 
ديگر، به گفته پليس فرانســه، از فرصت آشفتگي براي 

غارت استفاده كردند. 
يك استاد علوم سياسي فرانســوي به آسوشيتدپرس 
تأكيد مي‌كند كه جريان چپ راديكال به‌تنهايي آن‌قدر 
گسترده نيست كه بتواند تمام ابعاد تخريب و درگيري را 
توضيح دهد. او غارت فروشگاه‌ها را نيز الزاماً با شيوه عمل 

گروه‌هاي ايدئولوژيك سازمان‌يافته يكسان نمي‌داند. 
از منظر جامعه‌شناســي، اين تمايز مهم است. جنبش 
اعتراضي گسترده مي‌تواند زمينه‌اي براي پيوستن افراد 
با انگيزه‌هاي مختلف فراهم كند. در چنين فضايي، برخي 
براي بيان يك مطالبه عمومي به خيابان مي‌آيند، برخي 
با هدف مقابله سياسي با دولت حضور مي‌يابند و گروهي 
نيز ممكن است بدون تعهد به هيچ مطالبه مشخصي، به 
خشونت يا فرصت‌طلبي روي بياورند، دقيقاً همان الگويي 
كه ما در جريان اعتراضات دي‌ماه سال گذشته در ايران 
شــاهد آن بوديم با اين تفاوت كه در فرانسه قرار نيست 
موساد و سيا اغتشاشگران را مســلح كنند كه به مراكز 

نظامي حمله كنند. 
    معترضان آفريقايي‌تبار و مهاجر!

همزمان با آغاز اعتراضات، برخي سياستمداران فرانسه 
كوشيده‌اند خشونت‌هاي خياباني را به مهاجران مسلمان 
يا افراد داراي تبار آفريقايي نســبت دهند، در اين ميان 
براندازان و سلطنت‌طلبان در كنار ترامپ تلاش كردند 
بر موج اسلام‌هراسي سوار شوند و مسلمانان را مسئول 
غارت مغازه‌ها نشان دهند. از ســوي ديگر اما بر اساس 
اطلاعات منتشرشده، شواهد معتبري در دست نيست 
كه نشان دهد اكثريت شــركت‌كنندگان در اعتراضات 
اخير مانند ادعاهاي مطرح‌شــده مهاجر، الجزايري‌تبار 
يا آفريقايي‌تبار بوده‌اند. همچنين مقام‌هاي انتظامي و 
قضايي، مهاجران را به‌عنوان يك گروه جمعيتي مسئول 
اصلي خشونت‌هاي اخير معرفي نكرده‌اند. آسوشيتدپرس 
در گزارش راســتي‌آزمايي خود تصريح كرده‌است كه 
تركيب اجتماعي دقيق معترضان به‌سادگي قابل تعيين 
نيست و شواهد منتشرشده، مسئوليت خشونت را به يك 
گروه قومي يا مذهبي مشخص نسبت نمي‌دهد. از سوي 
ديگر در اعتراضات ســال ۲۰۲۳ كه پس از كشته‌شدن 
نائل مرزوق مســلمان توســط پليس فرانسه در حومه 
پاريس اتفاق افتاد، بر اساس پاسخ رسمي دولت فرانسه 
به پرسشي در مجلس ملي در دسامبر ۲۰۲۳، ۷۸ درصد 
از بزرگســالاني كه در ارتباط با شــورش‌هاي آن سال 
محكوم شــده‌بودند، تابعيت فرانسه داشتند. همچنين 
۹۱ درصد مرد بودند و فقط ۲۷ درصد از محكومان سن 

۲۵ سال يا بيشتر داشتند. دولت فرانسه در همان پاسخ 
تصريح كرد كه ادعاي مهاجرتبار بودن اكثريت محكومان 
شــورش‌هاي ۲۰۲۳ درست نيســت، اين داده رسمي 
نشان مي‌دهد كه حتي در مورد شورش‌هاي ۲۰۲۳ نيز 
ادعاي ساده‌انگارانه اكثريت مهاجران با يافته‌هاي قضايي 

منتشرشده همخواني نداشت. 
در اين ميان عامل تعيين‌كننده در بافت معترضان، فقر و 
طرد اجتماعي است و نه قوميت. مطالعات جامعه‌شناختي 
نشان مي‌دهد كه محرك اصلي ناآرامي فرانسه، نه قوميت 
يا مهاجرت، بلكه تمركز فقر، بيكاري، نابرابري آموزشي 
و انزواي اجتماعي در حومه‌هاي شهري است. نرخ فقر 
در ميان نسل دوم مهاجران 21/7 درصد، تقريباً دو برابر 
جمعيت بدون پيشــينه مهاجرتي 11/1 درصد است و 
همين محروميت ساختاري، بستر اصلي نارضايتي است. 

   به خشونت كشيده شدن اعتراضات
تشديد خشونت در فرانسه را نمي‌توان با يك علت واحد 
توضيح داد. يكي از ويژگي‌هــاي اعتراضات ۲۵ مهرماه 
آن بود كه راهپيمايي‌هاي گســترده مســالمت‌آميز و 
درگيري‌هاي خشــونت‌آميز در برخي مكان‌ها تقريباً 
هم‌زمــان رخ دادند. در پاريس، افــرادي با صورت‌هاي 
پوشيده به سوي پليس اشــيا پرتاب كردند و نيروهاي 
امنيتي براي پراكنده‌كردن جمعيت از خشــونت زياد 
استفاده كردند. نخست‌وزير فرانسه خشونت گسترده آن 
روز را يكي از شديدترين ناآرامي‌هاي تاريخ مدرن فرانسه 
خواند. در شهر ليموژ، ساختمان شــهرداري در آتش 
سوخت و برج ساعت آن فروريخت. در مارسي، گروه‌هايي 
وارد ساختمان شهرداري شدند و به آن خسارت زدند؛ در 
ليون نيز دفتر گردشگري شهر هدف آتش‌سوزي قرار 
گرفت و البته فروشــگاه‌ها و خودروها نيز در شهرهاي 
مختلف آسيب ديدند. حدود هزارو۵۰۰ كسب‌وكار آسيب 

ديدند و خسارات به صدها ميليون يورو رسيد. 

دولت فرانسه خشــونت‌ها را به گروه‌هاي چپ افراطي 
و فرصت‌طلبان نســبت داد؛ عملًا مي‌توان اين توضيح 
را تلاشــي براي ناديده گرفتن خشم واقعي كه در ميان 
طبقات پايين مردم فرانســه وجــود دارد و در نتيجه 

بي‌عدالتي و افزايش هزينه‌هاي زندگي دانست. 
   نسبت پليس با خشونت

نقش پليس در اين اعتراضات دو وجه دارد. نخســت، 
نيروهاي امنيتي با حمله به خودروهاي پليس، پرتاب 
اشيا و آتش‌زدن ســاختمان‌ها روبه‌رو شدند و وظيفه 
داشتند از جان شــهروندان، مأموران و اموال عمومي 
حفاظت كنند. در عين حال، شيوه سركوب تجمع‌ها نيز 
با انتقادهاي جدي مواجه شد. استفاده از گاز اشك‌آور، 
ماشين‌هاي آب‌پاش، بازداشت‌هاي دسته‌جمعي، باتوم 
و نارنجك‌هاي ويژه، بار ديگر بحث درباره تناسب نيروي 
به‌كار رفته و آثار آن بر معترضان را به كانون توجه آورد. 
وزير كشور فرانسه اذعان كرد كه دولت در پيش‌بيني و 
استقرار نيروهاي امنيتي دچار ضعف شده و پليس در 

برخي مناطق كنترل اوضاع را از دست داده‌است. 
بسياري از ناظران، شيوه برخورد پليس فرانسه را عامل 
تشديد تنش دانسته‌اند. پليس فرانسه برخلاف رويكرد 
حفظ نظم از طريق مذاكره در برخي كشــورها، سنتاً 
خود را نماينده قــدرت دولتي و وظيفه‌اش را حفاظت 
از جمهوري مي‌داند، نه لزوماً خدمت به مردم. استفاده 
از سلاح‌هاي غيركشنده اما پرخطر مانند پرتاب‌كننده 
توپ لاســتيكي و نارنجك‌هاي صوتي و گزارش‌هايي 
از مجروحيت شديد معترضان از جمله قطع دست يك 
نوجوان ۱۵ ساله و آسيب‌ديدگي شديد فك يك نوجوان 

۱۴ ساله به شعله‌ورتر شدن خشونت‌ها دامن زد. 
بر اساس گزارش رويترز در ۲۶ مهرماه، مقام‌هاي فرانسه 
از بازداشــت حدود ۲هزارو۴۰۰ نفر و مجروح‌شــدن 
نزديك به هزار مأمور پليس در جريان ناآرامي‌هاي آن 

مقطع خبر دادند. اين ارقــام مقياس بحران امنيتي را 
نشــان مي‌دهند، اما به‌تنهايي روشن نمي‌كنند كه در 
هر درگيري چه سهمي از مسئوليت متوجه مهاجمان، 
سازماندهي امنيتي يا نحوه اســتفاده از زور بوده‌است. 
البته طبيعي است كه براي كشــور ما كه‌ طي دو روز 
صدها نيروي پليس و امنيتي آن سلاخي شده‌اند اين 

نوع اعتراضات ناآرامي‌هاي شديدي ارزيابي نمي‌شود. 
   سرايت اعتراضات به اروپا

اعتراضات فرانسه به سرعت از مرزها فراتر رفت و به يك 
پديده فرااروپايي تبديل شد. در ۲۵ مهر، هم‌زمان با اوج 
اعتراضات در فرانســه، تظاهراتي در بلژيك )بروكسل 
و ليژ(، ايتاليا )رم و ميلان(، پرتغال )ليسبون(، اسپانيا، 
يونان و آلباني )تيرانا( برگزار شــد. در هفته‌هاي بعد، 
آلمان و اتريش نيز شــاهد تحركات اعتراضي بودند، 
اين اعتراضات امروز حتي به مالزي، مكزيك و اسپانيا 

رسيده‌است. 
اين موج، نه يك صادرات صرف از فرانسه، بلكه بازتاب 
بحران مشترك نســل Z در سراسر اروپا بود. مطالبات 
مشترك در همه اين كشورها حول محور هزينه‌هاي 
سرسام‌آور زندگي، بحران مســكن، ناكارآمدي نظام 
آموزشــي و نااميدي نســبت به آينده شــغلي شكل 
مي‌گرفت. يك تحليلگر مسائل اروپا در اين باره مي‌گويد 
آنچه در اروپا شــاهد آن هستيم نه يك جنبش واحد، 
بلكه چندين اعتراض هم‌زمان اســت كه بخشــي از 
مطالبات آنها يكسان اســت، و اين اشتراك آموزش، 
كمبود بودجه، افزايش هزينه زندگي و آينده مبهم پس 
از فارغ‌التحصيلي است. اين اشتراك درد، همبستگي 
و الگوبرداري تاكتيكــي را در ميان جوانــان اروپايي 

تسهيل كرد. 
توضيح محتاطانه‌تر آن است كه اعتراضات فرانسه در 
فضايي اروپايي شــكل گرفت كه در آن، شهروندان با 
فشار هزينه‌هاي زندگي، نگراني درباره آينده اقتصادي 
و مناقشه بر سر كيفيت خدمات عمومي روبه‌رو هستند. 
بحران فرانسه توانست اين مسائل را در سطح رسانه‌اي 
برجســته كند و براي گروه‌هاي ديگر به نقطه‌اي براي 
همبستگي يا بيان نارضايتي تبديل شود، هرچند هر 

كشور همچنان زمينه و مطالبات ويژه خود را دارد. 
اعتراضات فرانســه را نمي‌توان صرفاً به يك شــورش 
خياباني يا شورش مهاجران فروكاســت. اين رويداد، 
نشــانه‌اي از يك بحران عميق‌تر در مــدل اجتماعي 
اقتصادي فرانسه و اروپا اســت. ناتواني دولت در پاسخ 
به انتظارات اجتماعي، شــكاف فزاينده بين نسل‌ها و 
احساس طردشدگي نســلي كه خود را آخرين نسل 
مي‌بيند. آنچه در خيابان‌هاي پاريس آغاز شد و به ليژ 
و ميلان، تيرانا، بلگراد و مادريد رسيد، پيش از آنكه يك 
مسئله انتظامي باشد، يك پرسش اجتماعي است كه 
پاسخ به آن، فراتر از باتوم و گاز اشك‌آور، نيازمند بازنگري 
در قرارداد اجتماعي ميان دولت و شــهروندان به‌ويژه 

نسل جوان است.

  خشم چندلایه در اروپا  از  مدرسه   تا خيابان‌
»جوان« در گزارشي ضمن بررسي ابعاد اجتماعي اعتراضات فرانسه، دلايل گسترش آن را در سطح اروپا مورد توجه قرار داده‌است‌

سجاد آذري
  گزارش یک 

    خبر 

  آخرين وضعيت موبايل در مدارس ‌ ۲۴ ميليون زن ايراني  مادري را تجربه كرده‌اند
بــر اســاس گــزارش هفتگــي مركــز رصــد جمعيت 
كشــور ســازمان ثبــت احــوال، بيــش از ۹۱ درصــد 
خانواده‌هــاي ايرانــي داراي فرزنــد هســتند. بيــش 
از ۱۰ ميليون خانواده داراي ســه فرزند و بيشــتر هستند. 
بر اســاس گزارش هفتگي مركز رصد جمعيت كشور، ۲۴ ميليون 
و ۱۵۹ هــزار و ۸۰۴ زن در ايران تجربه مــادري دارند؛ آماري كه 
نشــان مي‌دهد حدود ۹۱ درصــد خانواده‌هاي ايرانــي از تجربه 
مادري برخوردارنــد. همچنين، ۱۰ ميليــون و ۳۵۵ هزار و ۱۷۳ 
مادر در كشور داراي سه فرزند و بيشتر هستند.  بررسي پراكندگي 
جغرافيايي مادران داراي ســه فرزند و بيشــتر نشان مي‌دهد ۱۲ 
درصد از اين مادران در استان تهران، ۹ درصد در خراسان رضوي، 
۷ درصد در خوزستان و ۵ درصد در سيستان و بلوچستان سكونت 

دارند. 

بر اساس اين گزارش، از مجموع مادران داراي سه فرزند و بيشتر، 
حدود 3/5 ميليون نفر كمتر از ۵۰ ســال سن دارند و بيش از 6/5 
ميليون نفر ۵۰ ساله و بالاتر هســتند. به اين ترتيب، سهم مادران 
زير ۵۰ سال از كل مادران داراي سه فرزند و بيشتر در كشور حدود 
۳۴ درصد است؛ موضوعي كه اهميت بررسي ساختار سني مادران 

و تحولات جمعيتي كشور را نشان مي‌دهد. 
اين نســبت در اســتان‌هاي مختلف تفــاوت قابل‌توجهي دارد؛ 
به‌طوري‌كــه ۶۵ درصد از مادران داراي ســه فرزند و بيشــتر در 
سيســتان و بلوچســتان، ۴۹ درصد در هرمزگان، ۴۳ درصد در 
خراســان جنوبي و ۴۱ درصد در اســتان‌هاي بوشــهر، كرمان و 
كهگيلويه و بويراحمد كمتر از ۵۰ ســال سن دارند. در مقابل، اين 
سهم در اســتان‌هاي مازندران و گيلان به‌ترتيب ۱۵ و ۱۴ درصد 

است.

مدير كميســيون اساســنامه‌ها و مقررات تحصيلي شوراي 
عالي آموزش و پرورش با تأكيد بر اينكــه بازنگري آيين‌نامه 
اجرايي مدارس به معناي آزاد شدن اســتفاده از تلفن همراه 
نيســت، گفت: در ضوابط جديد، بر مديريت هوشــمندانه و 
مســئولانه اســتفاده از ابزارهاي ارتباطي و فضاي مجازي در 
راســتاي اهــداف آموزشــي و تربيتي تأكيد شده‌اســت. 
مهدي خراشادي‌زاده با اشــاره به موضوع استفاده از تلفن همراه در 
مدارس گفت: موضوعي كه در بازنگــري آيين‌نامه اجرايي مدارس 
مورد توجه قرار گرفته، مديريت هوشمندانه و مسئولانه نحوه استفاده 
از تلفن همراه است بنابراين نبايد اين موضوع را به معناي آزاد شدن 

استفاده از موبايل در مدارس تلقي كرد. 
وي با بيان اينكه استفاده از ابزارهاي ارتباطي و فناوري‌هاي نوين از 
قبل نيز در آيين‌نامه مدارس مورد توجه بوده‌است، افزود: در ضوابط 

قبلي نيز مدير مدرسه موظف بود زمينه استفاده از وسايل ارتباطي 
و فضاي مجازي را براي آموزش و تربيت دانش‌آموزان، در چارچوب 
ضوابط، فراهم كنــد، چراكه فناوري به‌خودي‌خود مضر نيســت و 
ابزارهايي مانند تبلت و تلفن همراه مي‌توانند در صورت اســتفاده 
صحيح، به فرايند آموزش كمك كنند.  مدير كميسيون اساسنامه‌ها 
و مقررات تحصيلي شــوراي عالي آموزش و پــرورش ادامه داد: در 
بازنگري جديد، اين موضوع با تأكيد بيشــتري بر مسئوليت‌پذيري 
و استفاده هوشمندانه مورد توجه قرار گرفته‌است.  خراشادي‌زاده با 
اشاره به نقش شوراي عالي آموزش و پرورش در سياست‌گذاري‌هاي 
كلان اين وزارتخانه گفت: هنگامي كه وزارت آموزش و پرورش قصد 
دارد مقرره‌اي را براي اجرا در مدارس تدوين كند، موضوع در شوراي 
عالي آموزش و پرورش بررســي مي‌شود و متناسب با ماهيت آن، به 

كميسيون تخصصي مربوط ارجاع داده مي‌شود. 


